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 چکیده

قافیه در شعر فارسی اهمیت فراوان و جایگاه قابل توجهی دارد؛ بـه همـین دلیـل و    
هـاي دور تـا دوران معاصـر، کتبـی در قالـب       براي سهولت کار شاعران، از گذشته

تــرین ایــن  هــاي قافیــه تــألیف شــده اســت. یکــی از معتبرتــرین و معــروف فرهنـگ 
اثر محمد عصار تبریـزي، شـاعر قـرن هشـتم     » قوافیالوافی فی تعداد ال«ها،   فرهنگ

هـاي ایـران و جهـان     هایی از ایـن اثـر در کتابخانـه    نوشته هجري قمري است. دست
اند. مقالۀ پیش رو بـه   شود که تاکنون معرفّی، بررسی و تصحیح نشده نگهداري می

لیـل مـتن   اي، بـه معرفـی و تح   تحلیلی و با استناد از منابع کتابخانـه  –شیوة توصیفی 
پـردازد. عصـار تبریـزي     همراه با جداول و نمودارها مـی » الوافی فی تعداد القوافی«

این رساله را در یک دیباچـه و چنـد فصـل تنظـیم کـرده و بـه مباحـث قافیـه مثـل          
حروف، حرکات، روي و عیوب قافیه و همچنین اوزان و بحور شعر پرداخته است. 

زار لغـت دو تـا هفـت حرفـی را کـه      وي در فصل آخـر کتـاب نیـز، بـیش از ده ه ـ    
ــایی و     مــی ــه صــورت الفب ــورد اســتفادة شــعرا باشــد، ب ــوافی فارســی م ــد در ق توان

گونه آورده است. نتایج این پژوهش که پس از تصحیح و مقابلۀ دو نسخه  فرهنگ
دهـد کـه معرفـی و چـاپ ایـن       از نسخ خطی کتاب به دست آمده است، نشان مـی 

هـاي علـم بلاغـت و تـدوین       شایانی بـه پـژوهش   تواند کمک  فرهنگ ارزشمند می
کـه در ایـن کتـاب،     پژوهی نماید. همچنین بـا توجـه بـه ایـن      تاریخ این علم و قافیه

کلمات قافیه از نظر پسوند و هجاهاي پایانی مورد تجزیه و تحلیـل دسـتوري قـرار    
ارسـی  شناسـان و پژوهشـگران دسـتور زبـان ف     تواند مورد استفادة زبان اند، می گرفته

 قرار گیرد و به عنوان یک فرهنگ زانسو و پسوند کهن استفاده شود. 
 الوافی فی تعداد القوافی، عصار تبریزي، فرهنگ قافیه، نکات دستوري.هاي کلیدي:  واژه
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Abstract 
Rhyme is of great importance and place in Persian poetry; For 
this reason, and to facilitate the work of poets, books in the form 
of rhyming dictionaries have been written from the distant past to 
the present. One of the most prestigious and famous of these 
dictionaries is Al-wāfi fī Te‘dāde-l Qawāfī which was written in 
the eighth century AH by the famous Persian poet, Mohammad 
Assar-e Tabrizi. Manuscripts of this work are kept in libraries in 
Iran and abroad that have not been introduced, reviewed and 
corrected. The following article is dedicated to introducing and 
analyzing the text of Al-wāfi fī Te‘dāde-l Qawāfī along with 
tables and diagrams; It has been done in a descriptive-analytical 
manner and with reference to library sources. Assar’s treatise 
includes an introduction and several chapters;  it dealt with 
rhyming topics such as letters, vowels, Ravi and defects of 
rhyme, as well as the meters of poetry. In the last chapter of the 
book, he has listed more than ten thousand words of two to seven 
letters in alphabetical and dictionary form. The results of this 
research, which have been obtained after correcting and 
comparing two manuscripts of the book, show that reviewing and 
publication of this valuable dictionary can be of great help to the 
research of both rhetoric and  rhyme. Also, considering that in 
this book, rhyming words have been grammatically analyzed in 
terms of suffixes and final syllables, it can be used by linguists 
and researchers of Persian grammar; it can also be used as an 
ancient dictionary of suffixes. 
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 ٢٢٩  يزيتبر عصار محمد اثر »يالقواف تعداد يف يالواف« يدستور و يبلاغ يبررس و يمعرف

  . مقدمه١

قافيه از روزگاران گذشته تاكنون در شـعر فارسـي اهميتـي اساسـي داشـته اسـت (ر.ك:       

انديشي و شيوع آن سـبب شـده اسـت كـه افـرادي، فهرسـت        ). مسألة قافيه٥: ١٣٨٦زاده،   حسن

تـر باشـد (ر.ك:    سـنجان و ناظمـان آسـان    ههـايي تنظـيم كننـد تـا كـار قافي ـ      ها را در كتاب  قافيه

هـايي در موضـوع قافيـه تـدوين شـوند.       ) و به اين ترتيـب فرهنـگ  ١٧٤: ١٣٨٥كدكني،  شفيعي

فرهنـگ قافيـه در زبـان    «در دورة معاصـر، كتـاب   » قافيـه «ترين تأليفـات در بـاب     يكي از جامع

ر انتشـارات دانشـگاه   د ١٣٨١است كه وحيديان كاميار آن را تأليف كـرده و در سـال   » فارسي

آيـا تـاكنون فرهنـگ    «فردوسي مشهد به چاپ رسيده است. در بخشي از اين كتـاب بـا عنـوان    

هـاي    فرهنگ قافيه يعني فرهنگي كـه واژه «چنين آمده است: » قافيه به زبان فارسي نوشته شده؟

ت. تنهـا  قافيه و پربسامد در آن به صورت الفبايي آمده باشد، در زبـان فارسـي موجـود نيس ـ    هم

اي است كه نظامي عروضي در چهـار    اطلاعي كه در مورد فرهنگ قافيه در دست است، اشاره

مقاله در مقالة شاعري كرده است: ... هر كه را طبع، در نظم شعر راسخ شـد و سـخنش همـوار    

گشت، روي به علم شعر آرد و عروض بخوانـد و گـرد تصـانيف اسـتاد ابوالحسـن السرخسـي       

) و كنزالقافيـه و ... . كتـاب كنزالقافيـه از    العروضـیین غایةالعروضين ( غايةچون  البهرامي گردد؛

ميان رفته و اطلاعي از آن در دست نيست كه چگونه بوده است و از آن زمـان تـاكنون كسـي    

هاي اخيـر كتـابي تـأليف      در انديشة تدوين فرهنگ قافيه شعر فارسي نيفتاده است، البته در سال

رغم نام خود فرهنـگ قافيـة شـعر فارسـي       هنگ لغات قافيه، ولي اين فرهنگ علييافته به نام فر

لكن بايد به ايـن مسـأله    ).٩: ١٣٨١(وحيديان كاميار، » نيست؛ بلكه فرهنگ لغات فارسي است

كـه  » مجموعـةالفرس«و » لغت فرس اسدي طوسي«هايي مثل  توجه داشت كه غير از فرهنگ

  تـوان از چنـد فرهنـگ    هاي نسخ خطي مي در فهرست ؛١اند بر اساس حرف آخر تدوين شده

  ها موضوع پژوهش اخير است:  تخصصي قافيه در زبان فارسي نيز نشان يافت كه يكي از آن

الـدين حبـيش بـن     الدين يا كمال تأليف حكيم شرف» القافيه بيان«يا » ترجمان القوافي«

ري قمـري در دربـار سـلاجقة    ابراهيم تفليسي متطبب، از دانشمندان نيمة دوم سدة ششم هج ـ
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روم است. مؤلف، اين فرهنگ را به عزالـدين ابوشـجاع قلـيج ارسـلان دوم، فرزنـد مسـعود       

سلطان ابوالمظفر قليج ارسلان به مؤلف امـر كـرد تـا كتـابي در     «سلجوقي، اهدا كرده است. 

اي  نـه شـود بـه گو   لغات قافيه بنگارد كه در آن، لغات عربي كه در اشعار فارسي استفاده مـي 

آوري  هـاي لغـت جمـع    مختصر و شيوا بيان شود. مؤلف، واژگان قافيه را به ترتيـب فرهنـگ  

هاي فارسي را هم متـذكر شـده و بـا     ها در نظر گرفت و گاهي قافيه كرده و رموزي براي آن

هـايي از ايـن اثـر در     ). نسـخه ٢٥: ٨، ج١٣٩٠(درايتي، » آن را مشخص نموده است» ش«رمز 

؛ ٢٩٢-٢٩٣، مقدمـه:  ١٣٧٧شـود (ر.ك: دهخـدا،    خـل ايـران نگهـداري مـي    هاي دا كتابخانه

» فرهنـگ قـوافي  «). كتـاب ديگـر،   ١٧٤: ١٣٨٥كـدكني،   ؛ شفيعي١١١٤: ٢، ج١٣٨٩درايتي، 

وزن  ه.ق.) است. در اين رسـاله، كلمـات هـم   ١٣٧٦تأليف حسن بن علي جابري انصاري (م. 

هـا   ترتيـب حـروف تهجـي آخـر كلمـه      جهت استفادة شاعران در انتخاب قافية اشعارشان، به

هاي مجلس و گلپايگاني موجود  هايي از اين رساله در كتابخانه آوري شده است. نسخه جمع

). كتاب ديگر ٩٧٢: ٢٣، ج١٣٩٠؛ درايتي، ٤٨٥: ٣٧، ج ١٣٧٧است (ر.ك: صدرايي خويي، 

عي فرهنـگ  يعني گنجينة قوافي، مرتبّة يوسف گجرات كه نـو » معاون الشعراء«در اين زمينه 

الـوافي فـي تعـداد    «)؛ و بالاخره ١٧٤: ١٣٨٥كدكني،  قوافي شعر فارسي است (ر.ك: شفيعي

اثر محمد عصار تبريزي است كه موضوع مورد پژوهش ايـن مقالـه اسـت. اهميـت     » القوافي

قافيـه  » تـرين و معتبرتـرين كتـاب    معـروف «آن را » هرمان اته«اين فرهنگ به حدي است كه 

تواند بـراي پژوهشـگران    ). بنابراين معرفي و بررسي اين اثر مي٢٥٤: ١٣٥٦ته، دانسته است (ا

  پژوهي مفيد باشد.  علوم بلاغت و قافيه

  . بيان مسأله١-١
ترين رسالات در علم قافيـه اسـت كـه در قـرن       يكي از مهم» الوافي في تعداد القوافي«

أليف شـده اسـت. بـا    ت ـ» محمـد عصـار تبريـزي   «هشتم هجري قمري به دست شاعر معروف 

وجود فوايدي كه تصحيح و معرفي اين اثر براي تدوين تاريخ علوم بلاغت در زبان فارسـي  

پژوهي دارد، متأسفانه تاكنون تصحيح، معرفي و به زيور طبع آراسـته نشـده     و تحقيقات قافيه

  است. نگارندگان در اين پژوهش برآنند تا به سؤالات زير پاسخ دهند:  
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 » چه ساختاري دارد؟ » تعداد القوافيالوافي في  

  وضعيت آماري لغات در آن چگونه است؟  

  ت اين اثر تا چه اندازه است؟اهمي  

     ار در اين رساله تـا چـه انـدازه مـيد عصتوانـد بـراي پژوهشـگران      آراي دستوري محم

  دستور زبان فارسي مفيد باشد؟

  . روش پژوهش٢-١
تاكنون تصحيح نگرديده و بـه زيـور   » اد القوافيالوافي في تعد«با توجه به اينكه كتاب 

طبع آراسته نشده است، پژوهش پيش رو به استناد دو نسخه از نسخ خطـي موجـود ايـن اثـر     

اي گـردآوري شـد و بـا      ر، اطلاعات بـه روش كتابخانـه  ثانجام شد. در بررسي محتواي اين ا

  ب صورت گرفت. توصيفي و مقايسه، استنتاج و تجزيه و تحليل مطال -روش تحليلي

  . پيشينة پژوهش  ٣-١
تـاكنون تصـحيح و چـاپ نشـده     » الوافي في تعداد القوافي«چنان كه اشاره شد، كتاب 

است ليكن در برخي منابع به صورت بسيار مختصر و گذرا، اشاراتي به اين اثـر شـده اسـت؛    

مـان اتـه در   در حد چند به اين اثـر اشـاره و نظـر هر   » موسيقي شعر«به عنوان مثال، در كتاب 

اي   ). در مقاله١٧٤: ١٣٨٥مورد ارزش اين رساله ذكر گرديده است (ر.ك: شفيعي كدكني، 

اي بسـيار    اشـاره » هاي شعر فارسـي   بررسي تركيبات حاصل از مادة مضارع در قافيه«با عنوان 

). همچنين در ٩١: ١٣٩٨پور،  كوتاه (در حد يك سطر) به اين اثر شده است (ر.ك: سبزعلي

انجـام داده اسـت   » عصار تبريزي«هش مبسوطي كه بهروز ايماني در مورد آثار و احوال پژو

وارِ پـنج نسـخة خطـي آن     (مجموعاً در حد يك صفحه)، به موضوع اين اثر و ذكر فهرسـت 

چهل و يك). بنابراين مقالة پيش رو،  -: چهل١٣٩٤بسنده شده است (ر.ك: عصار تبريزي، 

رود و در نـوع   بـه شـمار مـي   » الوافي في تعداد القوافي«ررسي نخستين پژوهش در معرفي و ب

  خود بكر و جديد است و مسبوق به سابقه نيست.  
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  . احوال و آثار عصار تبريزي٢
الدين محمد عصار تبريزي، از عرفا و علمـا و شـعراي قـرن هشـتم هجـري        شيخ شمس

ر اوايـل حـال، بـه صـنعت     رسد كـه د   است. زادگاه و محل سكونتش تبريز بوده و به نظر مي

). عصـار بـا ارادت بـه مشـايخ     ١٠٢٢: ٣، ج١٣٧١عصاري اشتغال داشته اسـت (ر.ك: صـفا،   

از مشـرب اهـل   » شـيخ مجدالـدين اسـماعيل سيسـي    «الخصـوص   صوفية روزگار خود، علـي 

تصوف بهرة تمام برده و به مراتب بزرگ رسـيده اسـت. عصـار در علـوم ادبـي (عـروض و       

بدايع) و دانـش رياضـيات و فلكيـات نيـز تبحـر داشـته و ذكـر اصـطلاحات          قافيه و صنايع و

مربوط به علوم و فنون از قبيل: طب، نحو، منطق، موسيقي و نجوم در مثنوي مهر و مشـتري،  

 ٧٩٢تـا   ٧٧٩هـاي   نمايانگر احاطة او بر علوم رايج زمان خود اسـت. وفـات وي را بـين سـال    

اب در حوالي مرقد عبدالصمد تبريزي، بـه خـاك سـپرده    اند. وي در مقبرة چرند ه.ق. دانسته

شده است. آثار معروف عصار تبريزي عبارتند از: ديوان اشعار، مثنوي مهر و مشتري، رسالة 

  نود و هفت).      -: نوزده١٣٩٤الوافي في تعداد القوافي (ر.ك: عصار تبريزي، 

  شناسي كتاب . نسخه٣
ك نسخه در كتابخانـة ملـي و چنـدين نسـخه در     ي»  الوافي في تعداد القوافي«از رسالة 

  پردازيم:  هاي خارج از كشور برجاي مانده است كه در ذيل بدان مي كتابخانه

  شـود، بـه خـط شكسـته نسـتعليق بـر        كه در كتابخانة ملي نگهداري مي ٢/٢٦١٨نسخة شمارة

لـوم  روي كاغذ فرنگي كتابت شده است. ايـن نسـخه ترقيمـه نـدارد و تـاريخ كتابـت آن مع      

دانسته شده و گويا اين نتيجـه   ١٣هاي دنا و فنخا، اين نسخه مربوط به قرن  نيست. در فهرست

؛ همـان،  ٩٧٥: ٨، ج١٣٨٩شناسي حاصل گرديده است (ر.ك: درايتي،  بر اساس قرائن نسخه

 ٨٢اي قــرار گرفتــه اســت،   ). ايــن نســخه از رســاله كــه در ميــان مجموعــه١٨٢: ٣٤، ج١٣٩٠

سطر دارد و چند صفحه از پايـان نسـخه افتـادگي دارد.     ١٧هر صفحه  ) و١٢٠- ٢٠٢صفحه (

نام آثار مندرج در اين مجموعه، در شمسة ظهر نسـخه آمـده اسـت و نـام كتـاب عصـار بـه        

  .ثبت گرديده است» رسالة مولانا محمد عصار در علم قافيه«صورت 
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  ه.ق. و به خط  ٨٢٤تاريخ كه در  ٣/٤١٦١نسخة كتابخانة اياصوفيا در استانبول به شمارة

نستعليق كتابت شده است.  اين نسخه كه به همراه دو رساله در صنايع بديعي و عروض 

سـطر تـدوين شـده     ٣٨) و هر برگ ٥٨-١٢٠برگ ( ٦٣در يك مجموعه قرار دارد، در 

است. نسخه مجدول است و عناوين مطالب در آن با شنگرف نوشته شده اسـت (ر.ك:  

  : چهل). ١٣٩٤؛ همان، ٥٨-١٢٠: ق ٨٢٤عصار تبريزي، 

 

    
  ترقيمة نسخة اياصوفيا

 ) نسخة كتابخانة دانشگاه كمبريج به شمارةAdd 222 Lewis 40 كه تاريخ كتابت آن (

: چهـل  ١٣٩٤؛ همان، ٢٠: ١٣٧٥؛ عصارتبريزي، ٢٥٤: ١٣٥٦ه.ق. است (ر.ك: اته،  ٩٥١

  و يك).

  المصريه در قاهره كه بدون تاريخ است و به خـط نسـتعليق    رالكتبم. دا١٤نسخة شمارة

  ). ٥٩٧: ٢، ج١٣٨٧سطري كتابت شده است (ر.ك: طرازي،  ١٣صفحة  ١٢٦در 

     كـه بـه خـط نسـخ و ثلـث       ٩٧١٢نسخة انستيتو ابوريحان بيروني در تاشـكند بـه شـمارة

غاز افتادگي برگ دارد، داراي حواشي است و از آ ٤٧كتابت گرديده است. اين نسخه 
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ه.ق. باشـد (ر.ك:   ٨دارد. محتمل است كه نسـخه بـه خـط مؤلـف و مربـوط بـه سـدة        

 : چهل). ١٣٩٤عصارتبريزي، 

  متعلق به كتابخانة دانشگاه استانبول كه به خـط نسـتعليق و در سـال     ١/٢٨٩نسخة شمارة

 ه.ق. كتابت شده است.١٣٠٧

       ل و   ١٢٢نسخة آرشـيو ملـي پاكسـتان بـه شـمارةپايـان افتـادگي دارد (ر.ك:   كـه از او

 ). ٢٩٣: ١٣٩٠نوشاهي،

  هاي ديگر با اين موضوع . امتيازات اين كتاب در قياس با كتاب٤
هـاي قافيـه، قـدمت آن اسـت.      ترين ويژگي اين كتاب در مقايسه با ديگر فرهنگ  مهم

عـد  ها و كتب تاريخ ادبيات و بلاغت، ب تر در مقدمه ذكر شد، با بررسي فهرست چنانكه پيش

از فرهنگ قوافي حبيش تفليسي كه در قرن ششم تأليف شده است، اين اثر دومـين فرهنـگ   

هاي قافيه،  خصوص فرهنگ قافية كهن زبان فارسي است. بنابراين در تدوين تاريخ بلاغت به

  به تحليل دقيق و علمي اين اثر نياز است.

ه مؤلّف اين اثـر يكـي   هاي قافيه آن است ك امتياز ديگر اين اثر نسبت به ديگر فرهنگ

شـود كـه وي     از شاعران مشهور و تواناي زبان فارسي است. با تدقيق در آثار وي معلـوم مـي  

سرايان، تتبع بسيار كرده است؛ بنـابراين، فرهنـگ قافيـة     خصوص مثنوي در آثار گذشتگان به

 او نيز حاصل تتبع وي در آثار گذشتگان است.

هـاي قافيـه ايـن اسـت كـه پسـوند كلمـات         رهنـگ امتياز سوم اين اثر نسبت به ديگر ف

)Suffix         در اين فرهنگ، مورد بررسـي دقيـق علمـي دسـتوري قـرار گفتـه اسـت. تـاكنون (

تـوان بـه ايـن مـوارد اشـاره        چندين فرهنگ پسوند در زبان فارسي تأليف شده است كـه مـي  

 ـ    ١٣٨٨كرد: فرهنـگ پسـوند علـي رواقـي (     د )، فرهنـگ پيشـوندها و پسـوندهاي سـيد محم

  ).١٣٩٢) و فرهنگ پيشوندها و پسوندهاي خسرو فرشيدورد (١٣٤٦صمصامي (

هايي تنظيم شده بر اسـاس حـرف آخـر     لازم به ذكر است كه در زبان فارسي فرهنگ

شناسـي    هـا تنهـا بـه مسـائل زبـاني و معنـي       نيز نوشته شده است؛ لكن نويسندگان اين فرهنگ

ها را جزو  توان اين فرهنگ  اند. بنابراين نمي  اي نكرده  اند و به مسائل بلاغي اشاره  توجه داشته
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هايي كه بـر اسـاس حـرف آخـر      هاي تخصصي قافيه به شمار آورد. از ميان فرهنگ فرهنگ

  توان به موارد زير اشاره كرد: اند، مي  تنظيم شده

     ،لغت فرس اسدي طوسي: ترتيب لغات چنانكه خود اسدي طوسي متـذكر شـده اسـت

  ).١٩: ١٣٦٨آخر است (ر.ك: دبيرسياقي، بر اساس حرف 

  مجموعه الفرس تأليف ابوالعلاء عبدالمؤمن جاروتي: در اين فرهنگ هم به حرف آخر

 ). ١٥: ١٣٧٨توجه شده است (ر.ك: جاروتي، 

، اهميــت زيــادي در »الــوافي فــي تعــداد القــوافي«بنــابراين معرفــي و تصــحيح و طبــع 

تواند هم   ستور زبان فارسي و پسوند پژوهي دارد و ميشناسي و د پژوهي، زبان تحقيقات قافيه

  به عنوان فرهنگ پسوند و هم فرهنگ قافيه استفاده شود.

  . ساختار كتاب٥
مطالب لازم براي قافيه و اين كه قافيـه چيسـت و قـوافي    «عصار تبريزي در اين كتاب، 

در شعرسرايي بايـد  چگونه بايد باشد، به طور مفصل آورده و نشان داده كه هر شاعر چگونه 

طريق قافيه را بپويد تا بتواند از جهت شعر خود قوافي صحيح را به كـار بـرد. محـرّك او بـر     

  ).١٨٢: ٣٤، ج١٣٩٠(درايتي، » اي از دوستان بوده است تحرير اين كتاب خواهش پاره

  . ديباچه١-٥
ب و اختتام هـر  افتتاح هر كتا«مانند: » ستايش پروردگار«اي مشتمل بر   اين اثر با ديباچه

الاربـابي و مسـبب    فصل و خطاب و آغاز و انجام هر اصـل و بـاب، بايـد كـه بـه حمـد رب       

» پهلو را متواتر و متـرادف برافراخـت   تو را و اين رواق دوازده  الاسبابي باشد كه اين طاق نُه  

حيـات ...  و انوار صلوات و ازهـار ت «مانند:  (ص)»نعت رسول اكرم«) و ١تا:  (عصار تبريزي، بي

نثار تربت مطهر و روضة منور سرور كاينـات و مهتـر موجـودات و بهتـر مخلوقـات، محمـد       

باد كه رخش شرع در ميدان ايمان و ديـن   -صلي االله عليه و سلّم -مصطفي و احمد مجتبي  

از  (ص)شود. عصار براي ستايش رسول اكـرم   (همان) آغاز مي» از سر قدر و تمكين درتاخت

ليك جهت احكام دين متين و شـرع مبـين،   «افيه به زيبايي استفاده كرده است: اصطلاحات ق

  (همان). » انبيا انداخت حرف روي در آخر قافيةذات شريف او را از روي صورت چون 
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اما بعد، چنين گويد مقرّر ايـن مقـالات و   «پردازد:   بعد از اين مؤلّف به معرفي خود مي

(همـان) و در ادامـه سـبب تـأليف     » الغفـار، محمـد العصـار...    محرّر اين رساله، احقر عبـاداالله 

اي از دوستان صـادق و جمعـي از يـاران      بنا براين، طايفه« ... كند:  كتاب را اين گونه بيان مي

موافق بدين ضعيف اشارت شريف ارزانـي فرمودنـد كـه انـواع قـوافي را بـه حسـب ترتيـب         

عملي و علميي روشن بپردازد تـا زحمـت   حروف در مختصري جمع سازد و اقسام آن را از 

). عصار بـه سـختي ايـن كـار و گسـتردگي آن نيـز اشـاره        ٢(همان: » ناظم از دو بر يكي آيد

» پايـان   كـران و بـرّي بـي     چون بنا بر اشارت ايشان بود شروعي رفت، بحري ديد بي«كند:   مي

اي دل را در حركـت    داعيه« نمايد: (همان) و در پايان ديباچه، نام كتاب را اين چنين ذكر مي

» آورد و بدين مختصر اتفاق اقدام افتاد و اين كتاب را  الـوافي فـي تعـداد القـوافي نـام نهـاد      

  (همان). 

  . فصول كتاب٢-٥
عصـار شـعر    اختصاص دارد. به صورت مختصر »تعريف شعر« فصل آغازين كتاب به

كـه قائـل در آن قصـد كـرده     كلماتي موزون مخيـل مقفّـا   «را اين گونه تعريف كرده است: 

پـردازد. عصـار بـه     مي» وزن، كلام، ذوق، تخيل و قصد«(همان). وي سپس به تعريف » باشد

صـواب آن اسـت   «نويسد:  لزوم قيد تخيل در شعر فارسي معتقد است و در اين باره چنين مي

سـت  كه قيد تخيل معتبر باشد و هر شعري كه در وي خيـالِ لطيـف نيسـت، گوييـا جسـمي ا     

  شود كه شامل موارد زير است:  بعد از اين بخش، فصل قافيه، آغاز مي (همان).» جان بي

تعريف بلاغي قافيه، بررسي لغوي قافيه، در بيان اهميت بحر و قافيـه، تعريـف قافيـه و    «

» رديف نزد عجم، اشاره به نظر خليل و ابن كيسان و اخـتلاف نظرهـا در بـاب تعريـف قافيـه     

  ). ٣-٤(همان: 

ي در اين فصل بـا انتقـاد از شـعراي زمانـة خـويش، تلويحـاً بـر لـزوم تـأليف كتـاب           و

جا متقدمانند، در زمان ما شعرا ندانند اصلاً كه مجـرّد   و مراد از شعرا اين«پردازد:  خويش مي

و قافيه چه باشد و اين عيبي و عاري شنيع باشد و مثال اين معني بعينه چنان باشد كه گوينـده  

دانـم. عيبـي تمـام     ام؛ اگر پرسند چه مقام است؟ گويـد نمـي   ل را تصنيف كردهگويد اين قو

  (همان). » باشد شاعر كه بحر و قافيه نداند
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روي، ردف، قيد، تأسيس، «شامل مباحث: » در ذكر اسامي حروف قافيه«فصل بعدي، 

). عصـار در ايـن فصـل سـعي     ٤-١٤است (ر.ك: همان: » دخيل، وصل، خروج، مزيد، نايره

ده تا براي هـر مبحـث، از شـواهد شـعري نيـز بهـره ببـرد؛ مـثلاً در تعريـف شـعر مـردف            كر

اكنون وقت باشد كه رديف را در ميان دو قافيه استعمال كنند «محجوب چنين آورده است: 

  و آن شعر را مردف محجوب خوانند؛ مثالش:

  دلبر من در شب مشكين نهان دارد سـحر 
 

يـرين عيـان د   ماه    »ارد شـكر رويم در لب ش
 

)٦(همان:   

 

آورد ولـي گـاهي    ها و ابيات را بدون نام شـاعر مـي   وي گرچه در اغلب موارد، مصرع

ها ذكر  نيز نام شعراي معروف متقدم همچون: انوري و ابوالفرج را براي ذكر شواهدي از آن

  هامـا بيشـتر شـعراي عجـم ب ـ    «نويسـد:   نمايد؛ به عنوان مثال، ذيل حرف تأسيس چنين مـي  مي

اي با حواصـل و   كنند چنان كه ابوالفرج در قصيده خلاف شعراي عرب، تأسيس را اعتبار مي

  ).١٢(همان: ...» حاصل، مقبل آورده است و انوري با دواير و عناصر، مفسر آورده 

اسـت و در  » در حركات حروف قافيه و اسامي و اشتقاق هـر يـك  «فصل ديگر كتاب 

بررسـي و تجزيـه و تحليـل علمـي شـده      » ، مجري، نفـاذ رس، اشباع، حذو، توجيه«اين فصل 

  ).  ١٤-١٦است (ر.ك: همان: 

اختصاص دارد. عصار در اين فصـل، اقسـام قافيـه را    » ذكر اقسام قوافي«فصل بعدي به 

به پنج دستة متكاوس، متراكب، متدارك، متواتر و مترادف تقسـيم كـرده اسـت و در مـورد     

  )١٦ك: همان: هر كدام توضيح مختصري داده است.(ر.

در «فصل ديگر كتاب به روي و انواع آن اختصاص دارد. عصار اين فصل را با عنـوان  

آورده  و هـر دو نـوع را  بـا مثـال و بـه      » كه روي دو نوع است مقيد و مطلق بيان روي بر آن

  ). ١٦-١٩صورت مبسوط مورد بررسي قرار داده است (ر.ك: همان: 

است. عصار اين فصـل را بـه پـنج عيـب     » ن عيوب قوافيدر بيا«فصل پاياني اين بخش 

هـاي مختلـف، ايـن      تخصـيص داده و بـا مثـال   » اقوا، اكفا، سـناد، ايطـا و شـايگان   «قافيه يعني 

). به عنـوان مثـال در مـورد عيـب شـايگان      ١٩-٢٠عيوب را تبيين نموده است (ر.ك: همان: 

و اين نوع را شايگان از آن گويند  اند شايگان را شعراي عجم پيدا كرده«چنين آورده است: 
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كه چندان كه خواهند توان آوردن؛ يعني مانند شايگان است كه بسيار از او توان برداشـتن و  

» شود و از نون مصدر نيـز همچنـان...   شايگان از الف و نون جمع و الف و تاي جمع پيدا مي

  ). ٢٠(همان: 

رساند و بخش بعدي را بـه    ايان ميقافيه را به پ» علمي«پس از اين فصل، عصار مباحث 

چـون از فصـول علمـي قافيـه فـارغ      «دهد:  قافيه و چگونگي آن اختصاص مي» عملي«مسائل 

شديم، در انواع عملي آن، اگرچه مجموع آن را نتوان ذكركردن، اما به قدر امكان آنچه بـر  

  ).٢١(همان: » بسته بيان كنيم... خاطر آيد از مستعملات، شكسته

در بحور مختلـف  » ها تعداد حرف آن«و » وزن«اين فصل، قوافي را از لحاظ عصار در 

نمايد. تعداد بحور و منشـعبات آن چنـان كـه خـود او گفتـه، سـي و شـش مـورد          بررسي مي

اين است امثلة سي و شش نوع كه از بحور نموده شد؛ اگرچه منشعبات اين بحـور تـا   «است: 

نمايـد اكتفـا     ش اهل طبـع متـداول اسـت و ثقيـل نمـي     كشد؛ اما بدانچه پي  صد و پنجاه نيز مي

  شود:  ). در ادامه و براي نمونه، بحر رمل و زحافات عيناً ذكر مي٢١-٢٦(همان: » كرديم

  اصل اين بحر پيش عجم هشت بار فاعلاتن است و منشعبات رمل هفت نوع آيد: « 

و پـنج حرفـي    در وي چهار نوع از قافيه استعمال دو حرفي و سـه حرفـي   مثمن سالم:

  كه بر وزن فعولن باشد و هفت حرفي؛ مثالش: اي لب چون شكرت را طوطي جان در تمنا.  

در اين شعبه سه نوع از قافيه مستعمل است: دو حرفي و سـه حرفـي و    مثمن محذوف:

  پنج حرفي كه بر وزن فاعلن باشد؛ مثالش: اي كشيده ترك چشمت بر دلم تيغ جفا.  

سه نوع از قافيه مستعمل است كه در ماقبـل؛ مثـالش:    در وي همان مسدس محذوف:

  اي غمت بر ملك دل فرمانروا.

در وي چهار نـوع از قافيـه مسـتعمل اسـت؛ دو حرفـي و سـه        مثمن مخبون محذوف:

  گشا. حرفي و چهار حرفي و شش حرفي؛ مثالش: تا شد از چين دو زلف تو صبا نافه

است: دو حرفي، چهـار حرفـي، پـنج     و در وي سه نوع از قافيه مستعمل مثمن مخبون:

  حرفي كه بر وزن فعولن باشد؛ و مثالش: جام تردامن و مست است بدو لعل ميالا.  
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و در وي چهار نوع از قافيه مستعمل است: دو حرفي و چهار حرفـي و   مثمن مشكول:

پنج حرفي كه بر وزن فعولن باشد و هفت حرفي؛ مثالش: چو سـواره گشـت تـركم سـحري     

    پي تماشا.

در وي چهار نوع از قافيه مستعمل اسـت: دو حرفـي و سـه     :مسدس مخبون محذوف

  ).٢٣-٢٤(همان: » حرفي و چهار حرفي و شش حرفي؛ مثالش: مشو اي مه ز من خسته جدا

هـا از لحـاظ    شود، در ايـن فصـل، قـوافي در بحـور و زحافـات آن       چنانكه ملاحظه مي

). در جـدول ذيـل،   ٢١-٢٦نـد (ر.ك: همـان:   ا تعداد حروف و وزن مورد بررسي قرار گرفته

  اين بحور ارائه گرديده است:

  ها از لحاظ تعداد حروف و وزن : جدول قوافي در بحور و زحافات آن١جدول شمارة 
 بحر هزج مثمن سالم مثمن مطوي و مخبونبحر رجز  مثمن اخرب مكفوف محذوفبحر مجتث 

 حر هزج مسدس سالمب مثمن سالمبحر رمل  مسدس اخرب مكفوفبحر مجتث 

 مسدس محذوفبحر هزج  مثمن محذوفبحر رمل  بحر مقتضب مطوي

 مثمن مكفوفبحر هزج  مسدس محذوفبحر رمل  مثمن مخبونبحر مجتث 

 مسدس مكفوفبحر هزج  مثمن مخبون محذوفبحر رمل  مثمن محذوفبحر مجتث 

 وفمثمن اخرب محذبحر هزج  مثمن مخبونبحر رمل  بحر سريع مطوي مكشوف

 مسدس اخرب مقبوض محذوفبحر هزج  مثمن مشكولبحر رمل  مثمن مخبونبحر خفيف 

 مثمن اخرببحر هزج  بحر رمل مسدس مخبون محذوف بحر خفيف مسدس مخبون

 مثمن مكفوف مخبونبحر هزج  مثمن مطويبحر منسرح  مثمن سالمبحر متقارب 

 مثمن سالمرجز  بحر مثمن مطوي منحوربحر منسرح  مثمن محذوفبحر متقارب 

 مسدس سالمبحر هزج  مثمن مكفوف و مقصوربحر مجتث  ــــ

 مثمن مطويبحر رجز  مثمن اخرببحر مجتث  ــــ

گونـه و   عصار در فصل پاياني اين رساله تمام قوافي زبان فارسي را به صورت فرهنگ

كنـون  ا«بر اساس حروف الفبا از دو حرفي تا هفـت حرفـي مـورد بررسـي قـرار داده اسـت:       

شروع كنيم در باز نمودن قوافي از دو حرفي تا هفت حرفي به قـدر امكـان آنچـه بـه خـاطر      

  ). ٢٦(همان: » آيد. اميد است كه از اين مختصر مقصود اين صناعت حاصل گردد
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) ٢٦-٨٧تحليل آماري قوافي مندرج در اين اثر با استناد به فرهنگ پاياني آن (همـان:  

  شود: رائه ميدر جدول و نمودار بعدي ا

  : تحليل آماري قوافي٢جدول شمارة 

 حرف قافيه تعداد قوافي
تعداد 
 قوافي

 حرف قافيه
تعداد 
 قوافي

 حرف قافيه
تعداد 
 قوافي

 حرف قافيه

 ٩٧٣ ط ١١٨ ل ٦٥٦
د و ذ عربي و 

 پارسي
 الف ٤٣٧

 ب ٥٥٨ ر ١٠٩١ ظ ٢٧ م ٥٩٠

 ت ٦٨٤ ز ٢٠٩ ع ٣٦١ ن ٨٠٢

 ث ٤٤ س ٢١٣ غ ٥٢ ه ١٢٠٧

 ١٩٣ ش ١٥٧ ف ٢٩٩ و ١٠٤
ج عربي و 

 پارسي

 ح ١٨٥ ص ٦٠ ق ٣٦٧ ي ٥٣٠

مجموع قوافي: 

١٠٣٩٩ 
 ٢٨٢ 

ك پارسي و 

 عربي
 خ ١٠٠ ض ١٠٠
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 . بررسي تأثير و تأثّرات كتاب٦

بـا ديگـر كتـب علـوم بلاغـت      » الـوافي فـي تعـداد القـوافي    «با بررسي و مقابلـة رسـالة   

بـوده  » المعجـم شـمس قـيس رازي   «أثير مشخص شد كه عصار در تأليف اين كتاب  تحت ت

  گردد:  است. در ادامه يك نمونه از مشابهت اين دو اثر ذكر مي

بدان كه از جنس الـف در اواخـر كلمـات هشـت     «نويسد:  شمس قيس در اثر خود مي

و آن الفي است كـه در اواخـر اصـول اوامـر معنـي      »: حرف فاعل و صفت«حرف زايد افتد: 

و بينا و شنوا و گويا. و در آخر نعـوت معنـي اتّصـاف دهـد بـدان       فاعليت دهد؛ چنانك: دانا

و آن الفي است كي در اواخر اسامي معنـي  »: حرف ندا و دعا«صفت، چنانكه: زيبا و شكيبا. 

كه: ببايدا و  ندا دهد، چنانك: خداوندا و شاها و جانا. و در اواخر افعال معني دعا دهد؛ چنان

  برودا. چنانك شاعر گويد: 

  ندا از نيكوان جز تـو كسـي برجـاي تـو    منشي
  

  كم بيندا جز من كسي آن روي شهرآراي تـو   
  

و آن الفي است كي در آخـر بعضـي نعـوت فايـدة تعظـيم و      »: حرف تعظيم و تعجب«

  كه: پاكا، آفريدگارا، بسا مال كه فلان كس دارد. و چنانك شاعر گويد:  تعجب دهد؛ چنان

  بيت:

ــر   ــردي هنــ ــازي نكــ ــاه غــ ــر شــ  اگــ

ــ ــدي  تباهــ ــد شــ ــن محمــ ــه ديــ  ا كــ
  

 ور ايــــــزد مــــــرو را نــــــدادي ظفــــــر  

ــدي   ــر بــ ــراب و منبــ ــه محــ ــياها كــ  ســ
  

و آن الفـي اسـت كـي در اواخـر بعضـي نعـوت فايـده نسـبت دهـد؛          »: حرف نسـبت «

  ). ٢٣١: ١٣٨٨(شمس قيس، » چنانك: فراخا و درازا و پهنا و باريكا

يد كه در اواخر كلمات بدان كه زوا«نويسد:  نيز مي» الوافي في تعداد القوافي«صاحب 

كـه:   چنـان » حـرف نـدا  «چون: دانـا و بينـا؛   » حرف فاعل و صفت«درآيد هشت حرف است: 

» حرف نسبت«كه: بسا مالا كه فلان دارد؛  چنان» حرف تعجب«خداوندا و شاها و چنين بادا؛ 

  ). ٥تا:  (عصار تبريزي، بي» كه: فراخا و درازا چنان

تـه و آن را ايـن      نهم هجري قمـري، رسـاله  ابل ذكر است كه جامي، در قرن ق اي در قافيـه نوش

 ).٢٩٥: ١٣٧٩(جـامي،  » كه اين مختصرى است وافى به قواعد علم قـوافي «گونه معرفّي كرده است: 
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ممكن است مشابهت اسمي اين دو اثر و تقدم رسالة عصار تبريزي بر كتاب جامي، به ذهـن  

جامي از رسالة عصار تبريزي تأثير پذيرفتـه يـا   پژوهشگران چنين متبادر كند كه شايد رسالة 

اي از آن باشد. لكن با بررسي اين دو اثر معلوم شد كه فقـرات مشـترك لفظـي بـين      خلاصه

جا براي اثبات اين موضوع، بحث عيوب قافيه مـورد بررسـي    اين دو اثر وجود ندارد. در اين

  با يكديگر شباهتي ندارند:گيرد تا معلوم شود كه اين دو اثر از لحاظ لفظي   قرار مي

  كه:   مثال اقوا: اختلاف حذو است چنان«چنين آمده است: » الوافي في تعداد القوافي«در 

  هر وزير و مفتي و شاعر كـه او طوسـي بـود   
  

  چون نظام الملك و غزالي و فردوسي بـود   
  

كـه: احتيـاط و    مثال اكفا، اختلاف حرف روي است و ايـن عظـيم شـنيع اسـت؛ چنـان     

كـه زنـدگاني و گزينـي و     ماد. و مثال سناد: بـدان كـه سـناد اخـتلاف ردف اسـت؛ چنـان      اعت

دارند ميان واو و يا و اما ميان الـف و واو و يـا ميـان     شعراي عرب اختلاف ردف را جايز مي

  كه گفت:   دارند؛ چنان  الف و يا روا نمي

ــي    ــت يمينـ ــا َملكـ ــي و مـ ــدت نفَسـ   فَـ
  

ــوني    ــيهم ظنُـــ ــدقت فـــ ــوارِس صـــ »فَـــ  

)١٩تا:  عصارتبريزي، بي(  
  

اقـوا، اخـتلاف حـذو و توجيـه را     «جامي نيز در رسالة قافية خـود چنـين آورده اسـت:    

كه دور و دور و جست و جسـت و پـر و پـر در يـك شـعر جمـع كننـد. اكفـا،          گويند، چنان

مـاد  كه در مخرج به او نزديك باشد؛ مانند احتيـاط و اعت   روىِ است به حرفى  تبديل حروف

كه رگ و سگ را مثلًا  هاى عجمى و عربى، چنان كردن ميان حرف و از اين قبيل است جمع

و امثـال آن    را با خواجه  و حك جمع كنند و چرب را با طرب و كژ را با گز و پاچه  با شك

كه زمان و زمين را در قافيـه   و اين و بغايت ناپسنديده است. سناد، اختلاف رِدف است چنان

كـه عمـود و    دارنـد چنـان   و شعراى عرب اختلاف ردف را در واو و يا جـايز مـى   جمع كنند

  ).   ٣٠١: ١٣٧٩(جامي، » آرند و اين در اشعار ايشان بسيار است شعر مى  عميد را در يك

  . بررسي آراي دستوريِ محمد عصار در اين اثر٧
روض و قافيـه و  علوم بلاغي سه علم اصليِ معاني، بيان، بديع و توابع بلاغـت يعنـي ع ـ  
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الـوافي فـي   «). يكي از وجوه امتياز كتاب ١٣: ١٣٩٠شود (الجارم،  شناسي را شامل مي  اسلوب

هـا مـورد تجزيـه و تحليـل      آن است كه كلمـات از لحـاظ وضـعيت آخـر آن    » تعداد القوافي

توان اين اثر را يك فرهنگ پسوند كهـن در زبـان     كه مي اي  اند؛ به گونه دستوري قرار گرفته

شناسـي و دسـتور زبـان فارسـي از آن بهـره بـرد.        فارسي به شمار آورد و در تحقيقـات زبـان  

هـا   پاياني كلمات و معـاني برسـاخته از آن    »وند« ٦٠عصار در اين بخش از كتاب، به بيش از 

و... » هـا  نشـانه «، »ضماير«، »ها شناسه«، »پسوندها«را به كلية » حرف«پرداخته است. وي عنوان 

ده و در نامگذاري بسياري از اين موارد، ابـداعاتي داشـته اسـت؛ بـه عنـوان مثـال،       اطلاق كر

دانسـته و در نقـش   » اضـافت «اليهـي)، حـرف    را در حالت اضافي (نقـش مضـاف  » ت«ضمير 

شـدن بـه اسـم،     را بـه هنگـام اضـافه    » م«ناميده است. يا حرف » ضمير«مفعولي، آن را حرف 

خوانده است. وي ميـانجي  » ضمير نفس«فعل (شناسه)،  و به هنگام اتصال به» حرف اضافت«

يـا  » بـاره  اسـب «در » بـاره «ناميـده و پسـوند   » حـرف بـدل  «را » بندگان«در كلماتي مثل » گ«

تـا:   تبريـزي، بـي   ذكر كرده است (ر.ك: عصار» ميل و شهوت«را با عنوان حرف » باره غلام«

مـد عصـار همـراه بـا ارجـاع ايـن       ، آراي دستوريِ مح٣). در ادامه و طبق جدول شمارة ٥-٩

  شود: مباحث به چند كتاب دستورزبان معاصر ارائه مي

  : آراي دستوريِ محمد عصار٣جدول شمارة 

 نظر عصار تبريزي مبحث
ارجاع مبحث به كتب 

 معاصران

 )١٨٦: ١٣٩٢(فرشيدورد،  )٥تا:  (عصار تبريزي، بي» بينا«و » دانا«؛ چون: »صفت«و » فاعل«حرف  الف

 )٢٥٦(همان:  (همان)» چنين بادا«و » شاها«و » خداوندا«كه  ؛ چنان»ندا«حرف  الف

 )٢٥٦(همان:  (همان) » بسا مالا كه فلان دارد«كه  ؛ چنان»تعجب«حرف  الف

 )٢٩٤(همان:  (همان) » درازا«و » فراخا«كه  ؛ چنان»نسبت«حرف  الف

 را
خانه «و » جامه را«و » اسب را«و » مرا«و » او را«كه  چنان حرف تخصيص؛

 (همان)» را
 )٣١٩: ١٣٨٤(شريعت، 

 )٣٠٨: ١٣٩٢(فرشيدورد،  (همان)» فلان آسا«كه  حرف شكل؛ چنان آسا

 )١٩٨: ١٣٨٤(شريعت،  (همان)» كمرها«و » زرها«كه  حرف جمع؛ چنان ها

 )٢٩٦: ١٣٩٢فرشيدورد،  (همان)» ناخوشا«و » آتشا«كه  حرف اشباع؛ چنان الف

 )٢٦٠(همان:  (همان)» چنين بادا«و » شاها«، چون: »دعا«و » اند« الف



 ٢٤٥  يزيتبر عصار محمد اثر »يالقواف تعداد يف يالواف« يدستور و يبلاغ يبررس و يمعرف

 نظر عصار تبريزي مبحث
ارجاع مبحث به كتب 

 معاصران

 الف
بزرگا كه اين «و » شاها كه اين شخص است«كه  ؛ چنان»تعجب«و » تعظيم«

 (همان)» وزير است
 )٢٥٧: ١٣٩٢(همان، 

 )٣٠١: ١٣٨٤(شريعت،  (همان)» قطعاً«و » اهلاً و سهلاً«و » مرحباً«منون: » الفات« الفات منون

امر و » فال«
 نهي

 )٢٥٨: ١٣٩٢(فرشيدورد،  (همان)» بيا و ميا«كه  امر و نهي نيز اجتناب بايد كرد؛ چنان

حرف » ت«
 اضافت

 )٢٣٤: ١٣٨٤(شريعت،  (همان)» غلامت«و » اسبت«كه  چنان

حرف » ت«
 ضمير

 )٢٣٤(همان:  (همان) » دهدت  مي«و » گويدت  مي«كه  ضمير؛ چنان

حرف » است«
 رابطه

 )٢٣٥(همان:  (همان)» فلان آمده است«كه  طه؛ چنانحرف راب

حرف » چه«
 تصغير

 )٣٤١: ١٣٩٢(فرشيدورد،  )٦(همان: » باغچه«و » غلامچه«كه  تصغير؛ چنان» چه«

حرف » مند«
 صفت

 )٤٠٥(همان:  (همان)» خردمند«و » دانشمند«كه  ؛ چنان»حرف صفت«

حرف » ـَند«
 رابطه

 )٢٤: ١٣٨٨، پور خيام( (همان)» توانگرند«و » عالمند«كه  ؛ چنان»حرف رابطه«

حرف » ـدَ«
 مضارع

  (همان)» اندوزد«و » گرداند«كه  حرف مضارع؛ چنان

 
 )١٤١: ١٣٨٤(شريعت، 

حرف » اد«
 دعا

 )١٦٤(همان:  (همان)» باد«كه   دعا؛ چنان

حرف » گار«
 فاعل

و » آفريدگار«كه  ست؛ چنان» را«و » الف«و » گاف«و آن » حرف فاعل«

 (همان)» آموزگار«
 )٣٧٧: ١٣٩٢(فرشيدورد، 

حرف » گر«
 حرفت

  »زرگر«و » آهنگر«كه  ست؛ چنان»را«و » گاف«و آن » حرف حرفت«

 (همان)
 )٣٩٢(همان: 

حرف » تار«
 مصدر

» رفتار«و » گفتار«ست؛ چنانكه: »را«و » الف«و » تا«و آن » حرف مصدر«

 (همان)
 )٣٠٢(همان: 

حرف » سار«
و » شكل«

 »شبه«

كه  ست؛ چنان»را«و » الف«و » سين«و آن » شبه«و » رف شكلح«

و » كوهسار«كه  و معني موضع نيز دهد؛ چنان» گرز گاوسار«و » سار نگون«

 (همان)» شاخسار«

 )٣٥٠(همان: 



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٢٤٦

 نظر عصار تبريزي مبحث
ارجاع مبحث به كتب 

 معاصران

حرف » تر«
 تفضيل

 )٣٣٨(همان:  (همان)» تر  عالم«و » توانگرتر«كه  ؛ چنان»حرف تفضيل«

حرف » وار«
 لياقت

  (همان)» شاهوار«و » گوشوار«كه  چنان ؛»حرف لياقت«

 
 )٤٢٨(همان: 

حرف » ور«
 صحابت

و » هنرور«و » ور  پيشه«كه  ست؛ چنان»را«و » واو«و آن » حرف صحابت«

 (همان)» تاجور«
 )٤٣٧(همان: 

حرف » باره«
 ميل و شهوت

ست موصول به ها؛ »را«و » الف«و » با«و آن » حرف ميل و شهوت«

و » دوست  غلام«؛ يعني »باره  جامه«و » باره  اسب«و » باره غلام«كه  چنان

 (همان)» دوست  جامه«و » دوست  اسب«

  ) ٣٣٣(همان: 

 )٤٢٥: ١٣٨٤(شريعت: 

حرف » زار«
 مفرش

 )٤٢٦(همان:  (همان)» زار كشت«و » گلزار«كه  ست؛ چنان»را«و » الف«و » زا«و آن 

حرف » دار«
 صفت

» تابدار«و » آبدار«كه  ست؛ چنان»را«و » الف«و » دال«و آن » حرف صفت«

 (همان)
 )٣٤٣: ١٣٩٢(فرشيدورد، 

حرف » باز«
 لعب

» شمشيرباز«و » باز  حقه«كه  ؛ چنان»لعب«را هيچ حرف زايد نيست؛ الا » باز«

 )٤هـ :  ٨٢٤(همان، 
 )٤٢٥: ١٣٨٤(شريعت، 

» ديس«
 »شكل«حرف 

كه  است؛ چنان» حرف شكل«را يك حرف زايد است كه آن » سين«

 )٧(همان: » شيرديس«و » ديس مردم«
 )٣٤٧: ١٣٩٢(فرشيدورد، 

حرف » وش«
 شباهت

 )٤٤٥(همان:  (همان)» پريوش«و » خوروش«كه  ؛ چنان»حرف مشابهت«

حرف » ش«
 مصدر

 )٣٦٠(همان:  (همان)» دهش«و » پرورش«و » روش«كه  چنان

ضمير » ش«
 غايب

 )٢٣٦: ١٣٨٤(شريعت،  (همان)» شگفت«و » دادش«كه  ؛ چنان»افعال ضمير غايب«در آخر 

حرف » ك«
 تصغير

 )٣٦٥: ١٣٩٢(فرشيدورد،  (همان)» پسرك«و » مردك«؛ چون »حرف تصغير«

حرف » گ«
 بدل

است كه بدل همزة مجهول در لفظ آرند؛ » گافي«و آن » حرف بدل«

و » دايگي«به » اي  دايه«و از » بندگي«بدل شود به » اي  بنده«كه از  چنان

 نيز از اين قبيل باشند (همان)» دايگان« و» بندگان«

 )٦٥: ١٣٨٤(شريعت، 

حرف » ناك«
 صفت

است كه در آخر اسما معني صفت » كافي«و » نون«و آن » حرف صفت«

 (همان)» سهمناك«و » غمناك«كه  دهد؛ چنان
 )٤١٢: ١٣٩٢(فرشيدورد، 



 ٢٤٧  يزيتبر عصار محمد اثر »يالقواف تعداد يف يالواف« يدستور و يبلاغ يبررس و يمعرف

 نظر عصار تبريزي مبحث
ارجاع مبحث به كتب 

 معاصران

حرف » م«
 اضافه

 )٢٣٤: ١٣٨٤(شريعت،  (همان)» غلامم« و» اسبم«كه  كه در اواخر اسما فايدة اضافت دهد؛ چنان

ضمير » م«
 نفس

  »رفتم«و » آمدم«كه  دهد؛ چنان» ضمير نفس«فايدة » افعال«و در آخر 

 (همان)
 )١٤٠(همان: 

رابطه به » م«
 نفس

  » توانگرم«و » غلامم«كه  دهد؛ چنان» رابطه به نفس«و در اواخر صفات 

 (همان)
 )٢٤: ١٣٨٨، پور خيام(

حرف » م«
 عدد

 )٢٦٣: ١٣٩٢(فرشيدورد،  (همان)» سوم«و » دوم«كه:  ؛ چنان»حرف عدد«

حرف » فام«
 »تلون«

دهد؛ » تلون«است؛ كه معني » ميم«و » الف«و » فا«و آن » حرف تلون«

 (همان)» فام  سيه«و » فام  سرخ«كه  چنان
 )٣٦٣(همان: 

حرف » ان«
 صفت

كه  دهد؛ چناناست كه معني صفت » نوني«و » الف«و آن » حرف صفت«

 (همان)» گريان«و » خندان«
 )٣١٤(همان: 

 )٣١٦(همان:  (همان)» زنان«و » مردان«كه  و در آخر اسما فايدة جمع دهد؛ چنان جمع» ان«

 توقيت» ان«
» بامدادان«و » سحرگاهان«كه  دهد؛ چنان» توقيت«و در اواخر اوقات معني 

 (همان)
 )٣١٤(همان: 

حرف » انه«
 لياقت

كه  ي پايان؛ معنيِ لياقت دهد؛ چنان»ها«چون موصول بود به » حرف جمع«

 ) ٨(همان: » پادشاهانه«و » مردانه«
 )٣٢٧(همان: 

حرف » دان«
 ظرف

است كه در اواخر اسما » نوني«و » الف«و » دال«و آن » حرف ظرف«

 (همان)» قلمدان«و » دان  سرمه«كه  فايدة ظرفيت دهد؛ چنان
 )٣٤٣(همان: 

حرف » گان«
 سبتن

است كه در » نوني«و » الف«و » گاف«و آن » حرف نسبت و تكرير اعداد«

؛ به معني آنچه »گروگان«كه  اواخر اسما فايدة و معني نسبت دهد؛ چنان

 (همان)» گماشتة خدا«؛ يعني »خدايگان«و » گرو را ارزد«

 )٣٨٢(همان: 

حرف » گان«
 تكرير

عدد » تكرير«آيد معني چون به آخر اعداد در» نون«و » الف«و » گاف«و 

 (همان)» گان  سه«و » دوگان«كه  دهد؛ چنان
 )٣٨٢(همان: 

حرف » بان«
حفظ و 
 حراست

است كه در اواخر » نوني«و » الف«و » با«و آن » حرف حفظ و حراست«

 (همان)» بان  گله«و » باغبان«كه  چيزي دهد؛ چنان»ِ داشت  نگاه«اسما معنيِ 
 )٣٣٣(همان: 

حرف » ن«
 مصدر

ماضي را به معنيِ » افعال«است كه در اواخر » نوني«و آن » حرف مصدر«

 (همان)» آمدن«و » رفتن«كه  آرد؛ چنان» مصدر«
 )٤٠٩(همان: 



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٢٤٨

 نظر عصار تبريزي مبحث
ارجاع مبحث به كتب 

 معاصران

» ستان«
 حرف موضع

كه در اواخر » نوني«است و » الفي«و » تا«و » سين«و آن » حرف موضع«

»  كوهستان«و » تركستان«كه  اسما فايدة تخصيص موضع دهد؛ چنان

 (همان)

 )٣٥٥(همان: 

حرف » سان«
 مشابهت

است كه فايدة مشابهت » نوني«و » الف«و » سين«و آن » حرف مشابهت«

 (همان)» نيكوسان«و » سان  مردم«كه  دهد؛ چنان
 )٣٥٤(همان: 

حرف » ه«
 لياقت

معنيِ » جموع اسمي«است كه در اواخر » هائي«و آن » حرف لياقت«

 (همان)» زيركانه«و » شاهانه«كه  دهد؛ چنان» لياقت و نسبت«
 )٣٢٧(همان: 

 تصغير» و«
تصغير استعمال » كاف«است كه به جاي » واوي«و آن » حرف تصغير«

 )٩(همان: » پسرك«به جاي » پسرو«كه  كنند؛ چنان
 )٤٢٧(همان: 

» ي«حرف 
 نكره

است مجهول كه در اواخر اسما علامت نكره » يائي«و آن » حرف نكره«

 (همان)» سيري خريدم و غلامي فروختما«كه  باشد؛ چنان
 )٤٩٦(همان: 

» ي«حرف
 شرط

معني » افعال«است مجهول كه در اواخر » يائي«و جز او آن » حرف شرط«

 (همان)» گر بخواستي، بدادمي«كه  دهد؛ چنان» شرط«
 )٤٩٥(همان: 

صفت » ي«
 تمنا

» كاش چنين بودي«و » كاش نيامدي«كه  نيز آيد؛ چنان» صفت تمنا«و 

 همان)(
 )٤٩٥(همان: 

 نسبت» ي«
است كه در اواخر اسما فايدة نسبت دهد؛ » يائي«و آن » ياي نسبت«

 (همان)» شهري«و هم » مروي«و » خراساني«و » عراقي«كه  چنان
 )٤٧٦(همان: 

لياقت و » ي«
 لزوم

است كه در اواخر مصادر، معنيِ » يائي«و آن » حرف لياقت و لزوم«

فلان «و » داشتني است فلان كس دوست«كه  انو لزوم دهد؛ چن» لياقت«

 است (همان)» كار، كردني

 )٤٧٦(همان: 

  



 ٢٤٩  يزيتبر عصار محمد اثر »يالقواف تعداد يف يالواف« يدستور و يبلاغ يبررس و يمعرف

    نتيجه
تـرين كتـب در زمينـة قافيـه اسـت كـه        يكـي از مهـم  » الوافي في تعداد القـوافي «رسالة 

آن را در قرن هشتم هجري تأليف كرده است. از اين اثر هفت نسـخه  » محمد عصار تبريزي«

دهنـدة اهميـت ايـن رسـاله نـزد پيشـينيان         جهان برجاي مانده است كه نشان هاي  در كتابخانه

كاملاً مشهود است. با بررسي دقيق » المعجم شمس قيس رازي«است. تأثيرپذيري اين اثر از 

و تجزيه و تحليل علمي اين اثر كه پس از تصحيح آن صورت گرفت، معلوم شد كه عصـار  

قيق توجه بسيار زياد داشته اسـت. عصـار در پايـان ايـن     در تدوين اين اثر به اصول علمي تح

قافيه و بر اساس حروف الفبـا تنظـيم كـرده اسـت.      ١٠٣٩٩اي مشتمل بر   رساله، فرهنگ قافيه

اين كتاب و بخصوص فرهنگ پاياني آن براي شاعران و همچنين براي محققان علم بلاغت 

ن هشـتم هجـري قمـري تـأليف شـده      بسيار مفيد است. همچنين از آنجا كه اين رساله در قـر 

است براي تدوين تـاريخ ادبيـات و تـاريخ علـوم بلاغـت در قـرن هشـتم و در ادب فارسـي         

جـا كـه در ايـن رسـاله كلمـات از لحـاظ پسـوند و         اهميت بسيار دارد. علاوه بـر ايـن، از آن  

اي ه ـ  توانـد در پـژوهش    انـد، مـي   ها مـورد بررسـي دسـتوري قـرار گرفتـه      وضعيت پاياني آن

) مــورد Reverse Dictionaryدســتوري و پسوندشناســي بــه عنــوان يــك فرهنــگ زانســو(

  قرار گيرد.   شناسان و پژوهشگران دستورزبان استفادة زبان

   نوشت پي
تـرين آن در زبـان    وجـود دارد كـه معـروف     Reverse Dictionaryها با عنوان   . نوعي از فرهنگ١

) است. در فرهنگ زانسو، لغات به صورت الفبايي ١٣٧٢(از خسرو كشاني » فرهنگ زانسو«فارسي، 

هم در تحقيقات پسـوند و هـم در     شوند. اين نوع از فرهنگ  و بر اساس حرف آخرشان فهرست مي

  تواند مورد استفادة پژوهشگران باشد.   پژوهي مي قافيه
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  منابع و مآخذ  
شفق. تهـران: بنگـاه ترجمـه و     هزاد . ترجمة رضاتاريخ ادبيات فارسي). ١٣٥٦اته، كارل هرمان.(

 نشر كتاب.

  . ترجمة اصغر پورشمس. اصفهان: اقيانوس معرفت.البلاغه الواضحه). ١٣٩٠الجارم، علي.(

. تصـحيح عزيـزاالله جـويني.    فرهنگ مجموعه الفـرس ). ١٣٧٨جاروتي، عبدالمؤمن بن نفـيس.( 

 تهران: دانشگاه تهران.

زاد.  . تصـحيح اعلاخـان افصـح    و رسائل جامىبهارستان ). ١٣٧٩جامي، عبدالرحمن بن احمـد.( 

 تهران: ميراث مكتوب.

 . تهران: سمت.قافية ساده). ١٣٨٦زاده، شهريار.(  حسن

 . تبريز: ستوده.دستور زبان فارسي). ١٣٨٨خيامپور، عبدالرسول.(

 . تهران: آگاه.هاي فارسي به فارسي فرهنگ). ١٣٦٨دبيرسياقي، سيدمحمد.(

جلد. تهران: كتابخانـة   ١٢(دنا).  هاي ايران وارة دستنوشت فهرست ).١٣٨٩درايتي، مصطفي.(

 موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي.

جلـد. تهـران: سـازمان     ٤٥(فنخا). هاي خطي ايران   فهرستگان نسخه). ١٣٩٠ـــــــــــــــــ .( 

 اسناد و كتابخانة ملّي جمهوري اسلامي ايران.

 جلد. تهران: دانشگاه تهران. ١٦. نامة دهخدا لغت). ١٣٧٧اكبر.( دهخدا، علي

 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.فرهنگ پسوند در زبان فارسي). ١٣٨٨رواقي، علي.(

هـاي شـعر     بررسـي تركيبـات حاصـل از مـادة مضـارع در قافيـه      ). «١٣٩٨پور، جهاندوست.( سبزعلي

 .٨٧-١١٦. صص: ١٠. شمارة هاي ايراني ها و گويش زبان». فارسي

 . تهران: اساطير.دستور زبان فارسي). ١٣٨٤شريعت، محمدجواد.(

 . تهران: آگاه.موسيقي شعر). ١٣٨٥كدكني، محمدرضا.( شفيعي

 . بـه تصـحيح محمـدبن   المعجم في معايير اشعار العجم). ١٣٨٨شمس قيس، محمد بن قـيس.( 

 عبدالوهاب قزويني. تهران: علم.

هـاي خطـي كتابخانـة مجلـس شـوراي        نسـخه فهرسـت  ). ١٣٧٧صدرايي خويي، علي.(

 . قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.اسلامي
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 جلد. تهران: فردوس. ٥. تاريخ ادبيات در ايران). ١٣٧١االله.( صفا، ذبيح 

تـرين دسـتور زبـان فارسـي دربـارة پيشـوندها و        كامل). ١٣٤٦صمصامي، سيد محمد.( 

 . اصفهان: مشعل.پسوندهاي زبان فارسي

. تهـران: دانشـگاه علـوم    فهرست كتب خطي فارسي در مصر). ١٣٨٧طرازي، نصراالله مبشـر.(  

  پزشكي ايران.

. نسـخة خطـي   الوافي في تعـداد القـوافي  تا).  الدين محمد بن احمد.(بي  عصار تبريزي، شمس

 متعلق به كتابخانة ملي. ٢/٢٦١٨شمارة 

متعلـق بـه    ٣/٤١٦١. نسـخة خطـي شـمارة    وافيالوافي في تعداد الق). ه.ق ٨٢٤.(ـــــــــــــــــ 

 استانبول. يكتابخانة اياصوفيا

. تهـران: دانشـگاه علّامـه    رضا مصطفوي سبزواري . تصحيحمهر و مشتري). ١٣٧٥.(ـــــــــــــــــ 

 طباطبايي.

كتابخانـة عـارف    ٩٢/٩٠٢نويس شمارة  : تصويرنماي دستمهر و مشتري). ١٣٩٤.(ـــــــــــــــــ 

 مدينه) به خط عصار تبريزي. پژوهش بهروز ايماني. تبريز: آيدين.حكمت (

 . تهران: زوار.فرهنگ پيشوندها و پسوندهاي زبان فارسي). ١٣٩٢فرشيدورد، خسرو.( 

 . تهران: مركز نشر دانشگاهي.فرهنگ فارسي زانسو). ١٣٧٢كشاني، خسرو.( 

. تهـران:  ملي پاكسـتان هاي خطي فارسي آرشيو   فهرست نسخه). ١٣٩٠نوشاهي، عارف.( 

 ميراث مكتوب.

 . مشهد: دانشگاه مشهد.فرهنگ قافيه در زبان فارسي). ١٣٨١كاميار، تقي.( وحيديان
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